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گفت وگو یادداشت

هنر

اتحاد سیاست و سرمایه «سینایی» 
را از ما گرفت

در صداقت و صراحت و شــرافت خسرو سینایی  �
همان بس که حدود ۳۰ ســال پیش به من گفت: «تو 
هم مثل من در ســینمای ایران موفق نمی شــوی!». 
ســال ۱۳۷۱ بود که در قلب شهر نیویورک این جمله 
صادقانه را به من گفت. در این جمله ســاده مفاهیم 

عمیقی نهفته بود که در این سال ها معنا پیدا کرد.
برای نمایش تعدادی از فیلم های ایرانی در مرکز 
فرهنگی «لینکلن سنتر» به اتفاق آقایان خسرو سینایی، 
علیرضا شجاع نوری، جهانگیر کوثری و خانم رخشان 
بنی اعتماد به آن شــهر ســفر کرده بودیــم. قرار بود 
فیلم های ایرانی از جمله «در کوچه های عشق»، «هور 
در آتش»، «باشــو غریبه کوچک»، «نرگس»، «آب باد 
خاک»، «نون و گلــدون» و.. در آنجا به نمایش درآید 
که فیلم ها بــه نمایش درآمدند و با اســتقبال خوب 
مخاطبان ایرانی و غیرایرانی مواجه شــدند. سال های 
اوج دهه ۷۰ شمســی بود. یک روز با آقای ســینایی 
قرار گذاشتیم تا یکی از فیلم های روز سینمای آمریکا 
را ببینیم. در یکی از ســینماهای مرکــز «برادوی» به 
تماشای فیلم «دراکولا» ساخته فرانسیس فورد کاپولا 

نشســتیم. بعد از نمایش فیلم دو ساندویچ خریدیم و 
روی نیمکتی در سانترال پارک شروع به خوردن کردیم. 
گرســنگی که رفع شد، به دل خیابان زدیم. صحبت از 
ساختار شهر نیویورک شد. گفت: اینجا را دوست داری 
یا شــهر وین را که با هم قــدم زده بودیم، گفتم اینجا 
با آسمان خراش های بلندش احساس خفگی می کنم. 
اما شــهر وین را دوست دارم؛ شهری تمیز با معماری 
اصیل، منظم و بدون آسمان خراش. با تعجب به من 
نگاهی کرد، چند قدم عقب کشید و گفت «وای... پس 
تو هم مثل من در سینمای ایران موفق نمی شوی کار 
کنــی!». آن زمان منظورش را خوب نفهمیدم! شــاید 
تقابل فرهنگ و ابتذال بود. ولی الان خوب می فهمم 
چرا آن جمله را گفت و چرا خســرو ســینایی- کسی 
کــه از هر انگشــتش یک هنر می ریخت- نتوانســت 
در این ســینمایِ آشــفته فیلم هایش را بسازد. ما باید 
غبطه بخوریم نه برای آرام گرفتن او در بهشــت  زهرا 
بلکه بــرای ازدســت دادن دانش و تجربــه و هنر او 
که نتوانستیم از آن اســتفاده کنیم و به بار بنشانیم تا 
دیگران از آن بهره مند شــوند. چرا فیلم ســازی با ۸۰ 
سال عمر، موفق نمی شود بیشتر از چند فیلم سینمایی 
بســازد؟! می خواهم بگویم اتحاد شــوم سیاســت و 
سرمایه میدان را از امثال خسرو سینایی ها گرفت. زیرا 
آنها بله قربان گوی سیاســت و سرمایه نبودند. آنها به 
انسان و شرافت انســانی در عالم هنر پایبند بودند. از 
این منظر به عقیده من خســرو ســینایی بسیار موفق 
بــود زیرا منش، روش و عزت نفس خود را حفظ کرد. 
فقدان چنین هنرمندی را به جامعه سینمایی و مردم 
ایران تسلیت می گویم. یادش برای همیشه گرامی باد.

خبر

«کلوزآپ» کیارستمی در فهرست
۲۵ فیلم برتر غیرانگلیسی زبان سینما

گروه هنر: فیلم «کلوزآپ» در فهرست ۲۵ فیلم برتر  �
 «Far Out» غیرانگلیسی زبان تاریخ سینما ازسوی نشریه
قرار گرفــت. به گزارش ایســنا، در این فهرســت فیلم 
«کلــوز آپ» ســاخته عبــاس کیارســتمی و محصول 
ســال ۱۹۹۰ میلادی در رتبه سیزدهم برترین فیلم های 
خارجی ســینمای جهان و بالاتر از آثار مطرحی چون 
«هیروشیما، عشق من» ساخته آلن رنه، «سه رنگ: آبی» 
به کارگردانی کریســتوف کیشلوفسکی، «توهم بزرگ» 
به کارگردانی ژان رنوار، «چهارصد ضربه» از فرانســوا 
تروفو، «پاترپانچالی» ساخته ساتیا جیت رای، «آگوییرو، 
خشــم خداوند» ساخته ورنر هرتزوگ، «زنگ تفریح» از 
ژاک تاتی، «دزد دوچرخه» به کارگردانی ویتوریو دسیکا، 
«ام» از فریتز لانگ، «آتلانت» ســاخته ژان ویگو، «اسب 
تورین» از بلا تــار و فیلم «جذابیت پنهــان بورژوازی» 
ساخته لوییز بونوئل قرار دارد که رتبه های چهاردهم تا 
بیست وپنجم این فهرست را به خود اختصاص داده اند. 
نشــریه «Far Out» در توصیف فیلم «کلوزآپ» آورده 
اســت: «عباس کیارستمی که بزرگ ترین فیلم ساز موج 
نو ایرانی اســت، در فیلم «کلوزآپ» به طرز ماهرانه ای 
مرز بین داستان و غیرداستان و فانتزی و واقعیت را در 

اثر پسامدرن خود زدوده است». 

اتوپیای اصلاح و تربیت

برای بســیاری که نام مســعود بخشــی را با  �
ساخت مســتند «تهران انار ندارد» و فیلم بلند 
«یک خانواده محترم» به یــاد می آورند، دیدن 
فیلم «یلدا» در جشنواره ســی و هفتم فیلم فجر 
کمی غافلگیــر کننده بود. پرداختــن به موضوع 
قصاص یا به تعبیر مســعود بخشی، بخشش در 
این فیلم و فرمی که برای روایت چنین داستانی 
انتخاب شد، با ساخته های قبلی بخشی متفاوت 
اســت و خودش معتقد اســت این طرح سمج 

در تمام ســال های بعد از ساخت «یک خانواده 
بااین حال  برنداشت.  ســرش  از  دست  محترم» 
فیلم «یلدا» دومین ساخته بلند سینمایی مسعود 
بخشی که با حضور سرمایه گذاران متعدد خارجی 
و تهیه کنندگی علی مصفا ساخته شد، آن طورکه 
باید در جشــنواره فیلم فجر دیده نشــد و بعد از 
ماه ها در روزهای کرونایی وکم رمق بودن گیشــه 
درآورد.  هنروتجربه  اکران های  از  ســر  سینماها 
فیلمی که چنــد هفته از اکرانــش می گذرد و در 
این مدت مخاطبانی را با خود همراه کرده است. 
«یلدا» بیش از اینکه در داخل کشــور تحسین یا 
منتقدان را به همراه داشــته باشــد، تاکنون در 
بسیاری از جشنواره های خارجی حضور داشته و 
تحسین شــده و به نظر می رسد موضوع قصاص 
که عموما در فیلم های روز ســینمای ایران به آن 
پرداخته می شــود و شاید کمی رنگ تکرار گرفته، 
بــرای مخاطبان غیرایرانــی همچنان جذابیتش 
را حفظ کرده اســت. در ادامه با مسعود بخشی 
درباره چرایی پرداختن به این ســوژه و نقدهایی 
که قصــد مطرح کردنشــان را داشــته، صحبت 

کردیم.

  پرداختــن به ماجــرای قصــاص اتفاق  �
تازه ای نیســت، با این تفاوت که تا به امروز 
فیلم سازان مختلف، از زاویه های متفاوتی به 
این موضوع نگاه کرده اند. چه ابعاد متفاوتی 
از این وضعیت برای شــما جــذاب بود؟ در 
واقع ترســیم یک موقعیت تازه برای روایت 

چنین داستانی کمی دشوار به نظر می رسد.
موضــوع قصــاص و اصولا مجــازات مرگ 
یــا قانون کهن چشــم در برابر چشــم تنها یکی 
از مضامین مطرح شــده در فیلم یلداســت و در 
دل موضــوع مهم تر و کلی تر بخشــش و انتقام 
جای دارد که موضوعی ازلی ابدی، بدون مرز و 
عمیقا انسانی است. یلدا چنین قصه ای را با یک 
برنامه سرگرم کننده تلویزیونی به ظاهر واقعی و 
با نگاهی کم و بیش انتقادی به رسانه قدرتمند و 
فراگیر تلویزیون- که فرمانروای اصلاح و تربیت 
در جهان امروز و کارخانه تولید «کیچ» اســت- 

در هم می آمیزد.
بعدی  � لایه های  در  فیلم سازان  از    بسیاری 

این قصه ای که ممکن است در نگاه اول کمی 
کلیشــه به نظر برسد، به دنبال این هستند که 
حادثه را بــه لایه های عمیــق جامعه پیوند 
بزنند. از این منظر نگاه شــما بــه این قصه 

چطور بود؟
جامعه امــروز ما به تمامــی و به وضوح در 
یلدا حضور دارد، جامعه زنان، با شخصیت های 
متنــوع و پس زمینه های اجتماعــی و فرهنگی 
متفــاوت، جامعــه میلیونــی تماشــاگران بــا 
پیامک هایشــان که چنین برنامه ای پربیننده ترین 
و ســرگرم کننده ترین برنامه تلویزیونشــان است، 
جامعــه فرادســت، مدیــر و مجــری و ناظر و 
ســرمایه گذاران پشــت پرده و جامعه فرودست 
کــه ســربه زیری فرســوده پیرمــرد آبدارچی و 
نمایندگی اش  موتورسوار  مرد  خروش خطرناک 
می کنند. یلدا همان قدر که اثری مفهومی است، 

اجتماعی هم هست.
  در نگاه اول به نظر می رسد فرمی که برای  �

روایت این فیلم انتخاب کردید و تصویر یک 
نقد  می توانســت  حدی  تا  تلویزیونی  برنامه 
چنین برنامه هایی در رسانه ملی را هم هدف 
البته که چنین استنباطی احتمالا  قرار دهد و 
در لایه های بعدی تماشای فیلم نهفته است. 

تا چه حد این موضوع را مد نظر داشتید؟
به هرحــال این موضــوع هــم در دل فیلم 
هســت، نگاهی کلی و انتقادی که البته شــامل 
همــه رســانه ها و به ویــژه تلویزیــون در بحث 

اصلاح و انقیاد افراد می شود. 
ادامه در صفحه ۹
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«خســرو ســینایی» قطعا برای  درگذشت اســتاد 
ســینمای ایران یک ضایعه محسوب می شود. کمتر 
سینماگری را ســراغ داریم که مانند او در زمینه های 
مختلف هنــری صاحب نظر و متبحر باشــد. جالب 
اســت که در برخی از فیلم های مستند و کوتاهش 
جدا از نویسندگی و کارگردانی، کار تدوین، موسیقی 
و طراحــی لبــاس و صحنه را خود انجــام می داد. 
ضمن اینکه اســتاد دســتی هم بر نوازندگی پیانو و 
آکاردئون و کشیدن نقاشــی داشت. مهم  تر از همه 
اینها نگرش عمیق او به هنر و سینما بود که با تربیت 
نسلی از ســینماگران که شــاگردان او در دانشگاه 
بودند، تأثیرات مهمی بر پیرامون خود گذاشــت که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. هرچند در تمام طول 
عمر هنری اش به «ابتذال» نه گفت اما رفتار و منش 
صلح مدارانه و دوســتانه او در برخورد با مخالفان و 
بی سوادان در جای خود یک کلاس درس محسوب 
می شــود. خیلی ها دوســت داشــتند حضور او را 
در جایگاه یک مستندســاز خلاصــه کنند- هرچند 
مستندســازی هم جایگاه رفیعــی دارد – اما با این 
از ســینمای داستانی  را  او  مستمسک می خواستند 
دور کنند؛ اما ساخت فیلم های داستانی او کم بهاتر 
از مســتندهایش نبود. شاید دوســت داشتند او را 
محدود کنند اما او تحدیدپذیــر نبود. همان قدر در 
تاریخ سینما صاحب نظر بود که در تاریخ نقاشی و به 
عبارت دقیق تر در تاریــخ هنر. «عروس آتش» او بر 
فیلم  افروخت.  آتشی  غلط،  سنت های  تاریک خانه 
«هیولای درون» او به مســائل زمانه نگاه مداراگونه 
داشــت. در «مثل یک قصه» هم بــه جنگ از زاویه 
صلح و دوستی نگریســت و... . واقعا یک سینماگر 
باید چه کند تا تمام عیار به مثابه یک هنرمند واقعی 
جلوه کند؟ قطعا خسرو سینایی یک هنرمند واقعی 
بود که علاوه بر اســتعداد ذاتی تا آخرین روزهای 
عمر پربهایــش آموخت و آموخــت و آموخت. به 
بهانه کوچ ابدی استاد ســینایی از این جهان فانی، 
بعــد از نمایش فیلم «مثل یــک قصه» گفت وگویی 
با اســتاد در حضور تماشــاگران در تاریخ سیزدهم 
اردیبهشت ۱۳۸۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای 
معاصر تهران انجام شــد که نگاه آقای ســینایی به 

سینما بهتر منتقل می شود.
      

  پیشینه مستندسازی شما در ساخت این فیلم  �
اثر داشــته یا خیر؟ دیگر اینکه در زمینه موسیقی 
متن فیلم می خواستم ببینم چه دلیلی داشته که 

خودتان این موسیقی متن را ساخته اید؟
به نظر من پایه نخســت هر نوع ســینمایی اول 
با مستندسازی شروع می شود، آن به جای خود؛ اما 
من شخصا نمی دانم چگونه است که هنگام اکران 
فیلم «عروس آتش» بازهم صحبت از نگاه مستند 
می شود؟ من شــخصا فکر می کنم نگاه مستند آدم 
را به نوعی تربیت می کند تا از نگاه صحنه ای فاصله 
بگیــرد. از نگاهی کــه خیلی به زندگــی معمولی 
نزدیك اســت و آدم را عادت می دهد. به دلیلی که 
آدم از طریق فیلم مســتند با زندگی عادی مردم گاه 
ســروکار دارد. به ویژه درباره مستندهای اجتماعی 
و... . شــاید آدم ناخودآگاه دیدش تربیت می شــود 
تــا آن  گونه ببینــد. ولی این طور نیســت که آدم هر 
فیلمی را که می ســازد، آگاهانــه بگوید خوب حالا 
من برگردم به اینکه مســتند ساختم، پس فیلمم را 
این گونه می ســازم. اگر روزی من داستان «رستم و 
سهراب» را بسازم، با هنرپیشه و... می گویند داستان 
مستند «رستم و ســهراب»! مستند دیگر به نوعی با 
زندگی من عجین شــده، مسئله ای هم نیست چون 
من مســتند را دوســت دارم. اما راجع به موسیقی 
که فرمودید: من سال هاســت موســیقی فیلمم را 
خودم می نویسم. بســیاری از فیلم هایم مثل «زنده 
بــاد»، «کوچه های عشــق»، «عروس آتــش» و... 
همه اینها را خودم موســیقی اش را نوشتم و البته 
همین طوری هم از سر شــوخی چنین نمی کنم،  به 
این دلیل که من قبل از اینکه تحصیلات ســینمایی 
داشته باشــم، در زمینه موسیقی تحصیل کردم؛ اما 
یك زمانی تصمیم گرفتم دیگر به موسیقی نپردازم 
که از این بابت متأسفم؛ اما پس از انقلاب به دلایل 
مختلفــی از جملــه اینکه آهنگســازانی که با آنها 
همکاری داشــتم، مثل آقــای چکناواریان، دیگر در 
ایران نبودند، پس دوباره به خودم جرئت دادم این 
کار را انجــام دهم. البته، خوشــبختانه این اواخر با 
یك سری آهنگ ساز جوان آشنا شده ام که امیدوارم 

در این زمینه کمی بار من را سبك کنند.
   برایــم جالب بود که «نــی» فیلم مربوط به  �

اســتاد حسن ناهید اســت. خیلی دوست دارم 
که عمیق تر به ســینمای سینایی بپردازیم و فقط 
محدودش به مستند و مستندسازی نکنیم. ضمن 

اینکه خانواده آقای سینایی همه هنرمندند.
من از نسلی هستم که معتقد بودند موسیقی در 
فیلم باید منطق خاص خودش را در بافت داشــته 
باشــد و در واقع ســه نوع موســیقی داریم که یك 
نوعش موســیقی واقعی اســت که شما می شنوید 
و یــك نوعش موســیقی ای که واقعی نیســت اما 
متکی بر موسیقی واقعی است. آن موسیقی «نی» 
که شکل می گیرد، از دل آن نیزار درمی آید، بعد آن 
موسیقی شکل می گیرد. آنجایی که جوان عرب در 

مرداب غرق می شود و آن صدایی که تکرار می شود 
روی مسلســل در واقع تقابل صــدای نی با صدای 
مسلســل است. متأسفانه آخر فیلم یك مقدار صدا 
پایین رفت و خوب شــنیده نشد. درباره موسیقی به 
این نکات فکر شده بود. در واقع اگر به قسمت های 
دیگرش توجــه کنیم، یك ناله ویلن هســت که در 
واقــع در ایــن موقعیــت ناله می کنــد، زیرش هم 
یك ســری آکوردهای به اصطلاح ناخوشایند هست 
کــه در واقع آن آکوردها فضای کینه و دشــمنی را 
ایجاد می کند؛ به همین دلیل اغلب موسیقی فیلم ها 
را خودم می نویسم، چون یك مفهوم دراماتیك باید 
داشته باشد و نه فقط موسیقی صرف برای خواندن 
و نوشــتن و... . ســعی می کنم در حد توانم این کار 

را انجام بدهم.
  چرا اغلب به فضای جنوب علاقه مندید؟ �

چرا همه این سؤال را از من می پرسند؟ کاری اش 
هم نمی شــود کرد. ببینید من اصلا ســعی می کنم 
خرافاتی نباشــم. ولی یــك اتفاق هایی می افتد که 
آدم را به جاهایی ســوق می دهد. بالاخره همه چیز 
هم دست خودِ آدم نیست. من فیلم نامه های زیادی 
دارم که از بیســت و چند ســال پیش نوشته شده اند 
تــا همین روزهــا. خب! ایــن فیلم نامه هــا امکان 
ساختنش فراهم نشده است.  حتی یك فیلم نامه ای 
را که خیلی دوســت دارم، راجع به شــهری که در 
آن متولد شدم، یعنی شهر ساری، بیست و چند سال 

پیش نوشته شده ولی به 
نتیجه نرسیده است. شاید 
سرنوشــت من این است 
به  کارهایم  که در جنوب 
نتیجه می رســد و چرایی 
فقــط  نمی دانــم!  را  آن 
جنوب  در  که  دوســتانی 
داریم در آبادان، بوشــهر، 
اعتقــاد  و...  خرمشــهر 
دارند که مــن ظاهرا یك 
دارم؛  کارت ســبز جنوب 
یعنــی تَبَعــه افتخــاری 
جنوب هستم. درحالی که 
به شــمال ســفر می کنم 
دوستان شمالی می گویند 
تو شــمالی هســتی ولی 
چرا راجع به شمال فیلم 

نمی سازی؟!
که  را  فیلم نامه هایــم 
مربوط به شمال می شود، 

خیلی هم دوســت دارم اما به نتیجه نرسیده است. 
با ارشاد، با تلویزیون و با تهیه کننده صحبت کردیم، 
همه هــم گفتند به بــه و چَه چَه، ولــی درنهایت 
عملی نشده اســت. اما جنوب می شود، حالا چرا؟! 
این مسئله ای اســت که خودم هم نمی دانم. شاید 
چون در جنوب حالت های نمایشی بیشتر جذابیت 
دارد. جنوبی هــا خیلی بــا احساســات و پرتحرك 
هســتند و فیلم و ســینما را دوســت دارند. چندی 
پیش بــه آبادان دعوت شــده بــودم. همین فیلم 
را بــرای بچه مدرســه ای ها که بعضــی از آنها در 
زندگی شــان به ســینما نرفته بودند، نمایش دادند. 
ابراز احساســاتی که این بچه هــا می کردند، حالتی 
داشــت که یکدفعه احساس کردم که اصلا مسئله 
خود فیلم نیست. مسئله آن ارتباط انسانی است که 
بین فیلم ساز و مخاطبش شکل می گیرد و آن چقدر 

ارتباط زیبایی است.
   در تیتراژ فیلم نوشته شــده فیلم «مثل یک  �

قصه» براساس داستانی اســت به نام «کویر و 
خون». ظاهرا شما این داستان را ۲۰ سال پیش 
به نگارش درآوردید؟ چطور شد که ۲۰ سال طول 

کشید و در این مقطع زمانی فیلم را ساختید؟
در عمق فیلم ســازی، ۱۰- ۲۰ سال زمان طولانی 
نیســت. آدم باید صبری طولانی داشــته باشــد تا 
بعضــی پروژه ها به نتیجه برســد. دقیقا ۱۳۶۱ بود؛ 
یعنی یك ســال پس از شــروع جنگ. آقای بهشتی 
که آن زمان، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بودند، 
به من گفتند سینایی فکر نمی کنید، شما فیلم سازها 
هــم باید یك فکری درباره ایــن جنگ بکنید و نباید 
بی تفــاوت از کنــار آن بگذرید. گفتــم جنگ قطعا 
مسئله ای نیست که آدم بتواند بی تفاوت از کنارش 
بگــذرد. به شــرط اینکه آدم نگاهی که نســبت به 
مســئله دارد، بتواند در فیلم منتقل کند و یک وقت 
فیلمی از آب درنیاد که بــرای خود آدم قابل دفاع 

نباشــد. براین اساس گفتند داســتانی را بنویس. من 
داستانی را نوشتم به اسم «کویر و خون» که همین 
داســتان بود با کمی تفاوت و حالا اگر لازم شد بعدا 
خواهم گفت. گفتند ســوژه بد نیست. قاعدا بیشتر 
دنبال فیلم هایی بودند  که به هرحال هیجان انگیز و 
قهرمان ســاز و... باشد. پس از مدتی این در و آن در 
زدن کار به نتیجه ای نرســید و فیلم رفت در آرشیو؛ 
مثل بسیاری از فیلم نامه های دیگر من. تا اینکه دو، 
سه ســال پیش آقای حبیب احمدزاده که در فیلم 
«گفت وگو با ســایه» با من همکاری داشتند و گفتند 
تو هیچ وقت داســتانی راجع به جنگ ننوشــته ای؟ 
گفتم چرا من یك داســتان ســال ۱۳۶۱نوشتم، اگر 
می خواهید می ســازیم. داستان را خواندند و گفتند 
اتفاقــا چه نــگاه خوبی به مســئله جنــگ دارید. 

می خواهید آن را بسازی؟ گفتم چراکه نه.
قرار شــد بازنویسی مختصری کنم. در بازنویسی 
هــم نکاتــی بود کــه خانــم اصولی و هــم آقای 
احمــدزاده توصیه کرده بودند کــه در واقع اگر این 

سکانس پس و پیش شود، بهتر است.
   این فیلم ازنظر خودتان درمیان کارهایتان در  �

چه جایگاهی قرار می گیرد؟
این ســؤال را در شیراز هم از من پرسیدند. گفتم 
من در ۴۰ ســال بیش از ۱۲۰ فیلم ســاختم؛ کوتاه و 
بلند. از میان ۱۲۰ تا شــاید از سه ، چهار فیلم راضی 
باشم. از بقیه اش با درصدهای متفاوت ناراضی ام. 
آن  به هرحــال  ولــی 
ذهنیتی را که می خواستم 
از نظر  در فیلم هــا چــه 
تصاویر و  چه از نظر ریتم، 
خیلی کم توانستم نزدیك 
از نکاتی که  شــوم. یکی 
بایــد بــر آن تأکیــد کنم، 
این اســت که ما درواقع 
کارگــردان  به عنــوان 
در  و  بافرهنگ  تیم هــای 
ســطحی که همه به هم 
کمــك کنند، کــم داریم. 
مــوارد  از  بســیاری  در 
می بینــم مخاطبان فیلم 
بســیار بزرگوارانه با فیلم 
برخــورد می کنند تا خود 
من یــا افراد خانــواده ام. 
امــا نکتــه اینجاســت و 
آن ایــن اســت کــه اول 
معتقدم که فیلم ســاز آن 
وقتی فیلم ساز اســت که فیلم می سازد. نکته دوم 
اینکه سعی کند در حد مقدورات به خواسته هایش 
نزدیك شود. با آگاهی به اینکه در ۹۹ درصد موارد 
آدم به همه خواســته هایش نزدیك نمی شود هیچ 

بلکه بعضی وقت ها درصدش خیلی بالا نیست.
   فیلم شــما ۸۵ دقیقه اســت. از آنجایی که  �

فیلمتان هیجان برانگیز نیست، تکرار گره ها فیلم 
را کُند می کند. کلا یکسری از سکانس ها، طولانی 
بود و این یک مقدار بــه زمان فیلم اضافه کرده 

است.
حــدود ۱۳۵۳-۱۳۵۴ فیلمی به نــام «یك اتفاق 
ســاده» ســاخته شــده اســت. دوســت مرحومم، 
«ســهراب شــهیدثالث» آن فیلم را ســاخت. وقتی 
کــه در تالار وحدت نمایش داده می شــد، ۹۰ درصد 
کســانی که از ســالن بیرون می آمدند با صدای بلند 
فحش می دادند. روزنامه ها نوشتند آقای شهیدثالث 
این اداها دیگر کهنه شده است. به دلیل اینکه فیلم 

بسیار کُند بود و یکسری صحنه ها تکرار می شد.
در همان سال فکر می کنم آقای کیمیایی و آقای 
شهیدثالث هرکدام جایزه بهترین فیلم و کارگردانی 
را گرفتند. در ســینما هم صندلی هــا را پاره کردند. 
روزنامه ها هم نوشــتند آقای شــهیدثالث این اداها 
دیگر کهنه شــده است. متوجه هســتید. اما امروز 
در مجلاتــی که می خوانیم نوشــتند «یــك اتفاق 
ساده» پایه گذار سینمای نوین ایران است. یك نکته 
را بایــد توجه کنیم؛ اولا آیا فیلم موظف اســت که 
همیشه شما را ســرگرم کند. به هیجان بیاورد. فکر 
کنیــد وقتی یك رمان مدرن یا داســتان کوتاه مدرن 
می خوانیــد، چه اتفاق خاصی در آن می افتد؛ هیچ. 
خیلی آرام جلو می رود و در اوج آرامش آن چیزی 
که باید به ذهن شــما منتقل شــود، می شود؛ بدون 
اینکــه به هیجان بیایید. واقعیت این اســت که من 
در ایــن فیلم اگرچــه مربوط به جنگ می شــد اما 

اصرار داشــتم خیلــی آرام با بیننــده برخورد کنم. 
خیلی جاهــا اتفاقا جای ایجاد هیجان را داشــت. 
اما می خواســتم بگویم هرجا جنگ است، الزاما ما 
نباید بــه هیجانات متداول بپردازیــم. می توانیم با 
کمال آرامش حرفمان را بزنیم و این تجربه بعضی 
وقت ها طرفدار دارد و بعضی وقت ها هم مخالف.

اما این را باید شــما توجه کنید که فیلم ساز هم 
اجــازه دارد ذهنیاتش را در واقع تجربه کند و ببیند 
در عمل چه جواب می دهد. حدود سال ۱۳۶۴یعنی 
۲۲ سال پیش فیلم «یار در خانه» را ساختم و خیلی 
جالب اســت که وقتی آن زمان فیلم نمایش داده 
شد، به نظر خودم خیلی ناموفق آمد. به نظرم آمد 
نشــده، خب فیلم ساختن هم طوری است که وقتی 
شــما فیلم را ساختید اگر ناراضی بودید، نمی توانید 
دورش بیندازید و ناچاریــد نمایش دهید. به نظرم 
آمد که نشــد. الان ۲۲ ســال گذشــته است. به من 
می گوینــد آقا «یار در خانه» همین جور در ذهن من 
بازی می کند. شــما این مسئله را به حساب سلیقه 
مــن بگذارید.  اگرچه صددرصد به ســلیقه شــما 

احترام می گذارم.
  دوره ســینمای هیجان آور خیلی وقت است  �

که گذشــته. منظورم این اســت که اگر فیلمی 
هیجان ندارد به معنای ضعف آن نیســت. فکر 
می کنم اصــلا اهمیتی ندارد و بــر مبنای همان 
داســتان خیلی فضای خوبی دارد. ولی درمورد 

گره ها تأکید دارم.
از اظهارنظرتــان خیلی ممنونــم. معتقدم آدم 
در حــد توانــش کارش را انجــام می دهــد و بعد 
هم یــا نتیجه می دهد یا نه. اجــازه بدهید نکته ای 
را خدمتتــان بگویــم، همان طور کــه گفتید من این 
خوشــبختی را دارم که خانواده ام با مســائل هنری 
ســروکار دارند، یا نقاش اند یا مجسمه ساز یا طراح 
لبــاس و... قبــل از اینکــه هرکــدام از نقاش ها در 
خانــواده بخواهند نمایشــگاهی بگذارند، صحبت 
می کنیــم کدام تابلوها را نمایــش بدهند و کدام را 
نگذارند بهتر اســت. اتفاق افتاده کــه دعوا کردیم 
که فلانی، این تابلو بد است نگذار در نمایشگاه و... 
اما طی ســال ها یک چیز دیگر را یــاد گرفتم. رفتم 
به نمایشــگاه و دیدم دقیقا همانی که سرش دعوا 
می کردم که تو در نمایشــگاه نگذار، حالا بیشــتر از 
همه مردم جلوی آن ایستاده اند و تابلویی را که من 
عاشقش بودم، کمتر کسی به آن توجه کرده است. 
به مرور پذیرفتم در کارِ نقاش ها دخالت نکنم، چون 
آدم ها سلایق مختلف دارند. بر این اساس در سینما 

هم جز این نیست.
بــا تغییر زمــان، نگاه هــا، با نگاه اولیــه فاصله 

می گیرد و کاری  هم نمی شود کرد.
   درمــورد هیجــان در فیلم هایتان چه نظری  �

دارید؟
آدم نه فقــط به عنــوان مخاطــب چیزهایی را 
ممکن اســت یــاد بگیرد یا یــاد نگیرد، بــه عنوان 
فیلم ســاز هم آدم دچار این مســائل می شود. من 
وقتی به شهرســتان ها می روم، جوانان لطف دارند 
و درون هتل ســاعت ها با هم بحث می کنیم. یکی 
از جوان ها گفت آقای ســینایی شــما عمدی دارید 
که در همــه فیلم هایتان این همه دلهره هســت؟ 
گفتــم کاری کــه بلد نیســتم انجام بدهــم، ایجاد 
دلهره اســت. گفت نه آقا در «گفت وگو با سایه» در 
«عروس آتش»، در «دیــار در خانه» دلهره می بینم 
و خــودم دلهره دارم. بعد فکر کردم هرگز به چنین 
مســئله ای فکر نکرده بودم. یعنی کوششــم بر این 
بود روال طبیعی داســتان را ادامــه دهم. حالا اگر 
دلهره ای شکل می گیرد، آن دیگر دست من نیست. 

من داستان خودم را می گویم.
  نکته جالب این بود کــه تمام انفجارهایی که  �

ما می دیدیم، در یك محدوده متوقف می شــود 
و به اضافه اینکه نمی فهمیم دشمن کیست. این 
دشمنی که تا یك قدمی امامزاده می آید کیست. 

هیچ تعریفی از آن نداریم، چرا؟
اســم فیلم «مثل یك قصه»  است. من درنهایت 
خــود داســتان را بــاور نمی کنــم. درعین حال که 
آرزو می کنم، مثل یك قصه باشــد؛ یعنی شــما در 
قصه هایی که برای بچه هــا می گویید هم آدم های 
خوب و هم آدم های بد هست. بعد رفاقت ها شکل 
می گیرد. در شــرایط غیرممکــن در واقع نمادی از 

جنگ می خواستم.
اینکه کی هست؟ حالا ما می دانیم ایران و عراق 
بوده، برای من زیاد فرق نمی کرد. من می خواســتم 
این مســئله را مطــرح کنم که اگــر آدم ها حتی در 
شــرایط جنگی با یك احســاس و نگاه انســانی به 
ماجرا بنگرند، درنهایت آنجا لازم نیســت وحشیانه 
باهم برخــورد کنند. خب در جبهــه جنگ ناچاری 
نکشی وگرنه تو را می کشند ولی اینجا ناچار نبودند 

و این بحث آن جوان بود.
   محل وقوع این جریان یك امامزاده بود، آیا  �

شما در داستانی که سال ۶۱ نوشته بودید، همین 
محل را انتخاب کردید؟ یا تغییری در داســتان 

ایجاد کردید؟
همین بود. در واقع او خادم امامزاده است و به 

همین دلیل هم به آن نزدیك است.
  آیا می خواستید تقدس خاصی به این منطقه  �

با جنگ بدهید؟
داســتان منطقی دارد. منطقش این است که او 
خادم امامزاده اســت و آنجا زندگی می کند؛ همراه 
نوه و همســرش. پســرش هم رفته جنگ پس باید 

منطقی داشته باشد تا آنجا باشند.

یک گفت وگوی قدیمی با زنده یاد « خسرو سینایی»

همه چیز هم دست خود آدم نیست
 بهناز شیربانى
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